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چكيده
يکي از نسخه هاي تاريخي مصور، کتاب «روضه الصفا في سيرت الانبياء و الملوک و الخلفا» نوشته ميرخواند 
است که در موزه ملي فرانسه نگهداري مي شود. بخشي از متن اين کتاب به داستان اعجاز پيامبران اولوالعزم 
اختصاص دارد و پنج نگاره با موضوع معجزات پيامبران اولوالعزم در اين نسخه به تصوير درآمده است. هدف 
از اين تحقيق، شناسايي ميزان مطابقت نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم و متن نسخه روضه الصفا با روايات 
قرآن و متون تفسيري است تا مشخص گردد اين نگارگران تا چه اندازه از بيان تصويري معجزه به منبع اصلي 
آن يعني قرآن کريم وفادار بوده اند. سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است: «متن و نگاره هاي اعجاز پيامبران 
اولوالعزم در روضه الصفا با روايات قرآني و تفاســير تا چه ميزان مطابقت دارند؟» روش تحقيق به روش 
توصيفي، تطبيقي و تحليلي به جستجوي ويژگي هاي تصويري و محتوايي آن ها مي پردازد. نمونه هاي مطالعاتي 
و روش گِردآوري اطلاعات اين پژوهش با استفاده از فضاي مجازي و کتابخانه اي انجام شده است. از نتايج 
اين مطالعه مي توان دريافت با توجه به اين که منبع اصلي نگارش کتاب روضه الصفا، کتبي با مضامين تاريخي، 
مذهبي و قرآن است؛ بااين وجود، تفاوت ها و شباهت هايي ميان روايت متن و تصوير (روايت کاتب و نگارگران) 
اين کتاب با روايت اعجاز پيامبران اولوالعزم در تفاسير (شيعي و سني) و آيات قرآن وجود دارد و ميرخواند 
در بيان موضوع اعجاز پيامبران اولوالعزم از تفاسير به ويژه تفسير شيعي استفاده کرده و هنرمند در ترسيم 
آن بيشتر به متن روضه الصفا و تفسير شيعي وفادار بوده است. همچنين نگاره اي در اين نسخه، تصويرسازي 
شده که از آن با عنوان معجزه شفاي نابينايان و بيماران مبتلابه پيسي توسط حضرت عيسي (ع) ياد مي کنند 
درحالي که يافته هاي پژوهش آشکار مي سازد اين نگاره مربوط به معجزه زنده کردن مردگان آن حضرت است 

که بيشترين ميزان انطباق را با متن روضه الصفا دارد و به تفسير شيعي هم بسيار نزديک است.

 واژگان کليدي
روضه الصفا، ميرخواند، قرآن، اعجاز پيامبران اولوالعزم، دوره صفوي، نگارگري ايراني.
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مقدمه
در فرهنگ اسلامي، قرآن کريم از اهميت بالايي برخوردار 
بوده و تأثير و ارتباط آن بر کتب تاريخي سرزمين هاي 
اسلامي قابل مشاهده است. از اين ميان، نسخ تاريخي که 
توسط مورخان و تاريخ نويسان مورد نگارش قرارگرفته 
است، اهميت بالايي دارند. اين کتب (کتب تاريخي) به انتقال 
واقعيات تاريخي آشکار و محکم مي پردازند که مي بايست 
کنند.  تاريخ عمل  به  به آن، وفادار  پرداختن  مورخان در 
همچنين نويسندگان هر يک از اين کتب، برداشت هاي خود 
را از موضوعات مختلف، تحت تأثير قدرت حاکم نگاشته اند. 
در اين ميان، اعجاز پيامبران اولوالعزم ازجمله موضوعاتي 
خطي  نسخه  است.  نوشته شده  قرآن  از  متأثر  که  است 
روضه الصفا نيز تاريخ جهان را در بردارد و مربوط به دوره 
تيموريان و در هرات توسط ميرخواند تأليف شده است. 
نسخه خطي مصور موردبحث در اين مقاله، در موزه ملي 
فرانسه به شماره Persian. 1567 نگهداري مي شود که در 
دوره صفوي و احتمالاً در مکتب شيراز تصويرسازي شده 
است. به عبارتي، اين نسخه در زمان تيموريان نگاشته و 
در دوره صفوي تصويرسازي شده است. ميرخواند براي 
نوشتن تاريخ روضه الصفا از منابع و مأخذ معتبر تاريخ 
فارسي و عربي بهره برده است. بسياري روضه الصفا را 
به عنوان يک منبع معتبر تاريخي و هم رديف تاريخ طبري 
مي دانند و بسياري از فرهنگ نامه ها و دائره المعارف ها به 
متن آن استناد مي کنند. با اين توصيف، نسخه روضه الصفا 
مطالعه  و  موردپژوهش  محدود  بسيار  هنري  درزمينة 
محققين قرارگرفته است. اين کتاب به عنوان يک کتاب تاريخي 
در حوزه تاريخ انبياء، خلفا و پادشاهان است که نسبت به 
ساير کتب تاريخي کمتر موردتوجه درزمينة هنر قرارگرفته 
و پژوهشي مستقل در ارتباط با اين نسخه تاريخي و ارتباط 
اعجاز پيامبران اولوالعزم با قرآن و متون تفسيري صورت 
نگرفته است. ازاين رو، تحقيق حاضر سعي دارد با مبنا قرار 
دادن قرآن، متن و نگاره هاي نسخه تاريخي روضه الصفا 
را موردمطالعه قرار دهد. درواقع هدف، شناسايي ميزان 
مطابقت نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم و متن نسخه 
تا  است  تفسيري  متون  و  قرآن  روايات  با  روضه الصفا 
مشخص شود اين نگارگران تا چه اندازه از بيان تصويري 
معجزه به منبع اصلي آن يعني قرآن کريم وفادار بوده اند. 
سوال تحقيق حاضر اين است: «متن و نگاره هاي اعجاز 
پيامبران اولوالعزم در نسخه روضه الصفا با روايات قرآن و 
متون تفسيري تا چه ميزان مطابقت دارند؟» و اين موضوع 
از طريق مقايسه، تطبيق و شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي 
ميان متن قرآن، تفاسير (شيعي و سني) با نگاره ها و متن 

روضه الصفا انجام گرفته است.
ميزان  شناخت  بر  حاضر،  پژوهش  ضرورت  و  اهميت 
مطابقت نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم و متن نسخه 
روضه الصفا با روايات قرآن و متون تفسيري تمرکز دارد 

و با توجه به اين که کتاب روضه الصفا يکي از نسخ تاريخي 
معتبر به شمار مي رود بااين وجود، تاکنون نسبت به ساير 
کتب تاريخي همچون قصص الانبيا و غيره پژوهشي مستقل 
درزمينة هنري و تحليل محتوايي نگاره هاي نسخه تاريخي 
روضه الصفا محفوظ در موزه ملي فرانسه صورت نگرفته 
توجيه  حاضر  پژوهش  انجام  ضرورت  ازاين رو  است، 

مي گردد.

روش تحقيق
تحليلي  و  تطبيقي  توصيفي،  روش  به  حاضر  پژوهش 
انجام شده است. شيوة جمع آوري اطلاعات اين تحقيق از 
طريق منابع کتابخانه اي و فضاي مجازي گردآوري شده اند 
و جامعه آماري شامل پنج نگاره با موضوع اعجاز پيامبران 
ملي  موزه  در  نسخه روضه الصفا محفوظ  در  اولوالعزم 
نگاره  پنج  اين  است.   Persian. 1567 به شماره  فرانسه 
ازلحاظ محتوايي موردبررسي، تحليل و تطبيق قرارگرفته 
تا ميزان مطابقت آن ها با آيات قرآن، متون تفسيري و متن 
روضه الصفا تعين گردد. با اين هدف ابتدا به معرفي نسخه 
روضه الصفا پرداخته شده و سپس اعجاز پيامبران اولوالعزم 
در قرآن، متون تفسيري و متن روضه الصفا براي هر معجزه 
ارائه و مورد تطبيق قرارگرفته و در ادامه عناصر تصويري 
و محتواي نگاره هاي اعجاز نسخه روضه الصفا با توجه به 
زمينه قرآني، احاديث و متن روضه الصفا موردبررسي و 
تطبيق قرارگرفته است. گفتني است ازآنجاکه واژه معجزه 
مصداق هاي بسياري دارد و به وسيله کاربران مورداستفاده 
قرار مي گيرد ازاين رو، در اين مقاله معجزه ها با استناد بر 
قرآن و متون تفسيري تعيين و بر اساس آن مصداق هاي 
نگارگري انتخاب شده است. همچنين به  دليل اين که نسخه 
موردمطالعه در دوره تيموري تأليف و در دوره صفوي 
تصويرسازي شده؛ قاعدتاً نويسنده علاوه بر آيات قرآن، 
از تفاسير همان دوره نيز استفاده کرده و به دنبال آن، 
نگارگر نيز از متن کتاب و تفاسير زمان خود در ترسيم 
موضوع بهره برده است. همچنين با توجه به اين که مذهب 
رسمي کشور در دوره تيموري، سني و در دوره صفوي، 
شيعي بوده، ازاين رو تفاسير اعجاز پيامبران اولوالعزم از 
تفاسير شيعي  در  است.  انتخاب شده  اهل شيعي و سني 
الميزان  تفسير  جزايري،  نعمت االله  سيد  قصص الانبياء  از 
سيد محمدحسين طباطبايي و تفسير نمونه ناصر مکارم 
شيرازي و در تفاسير سني از تفسير مواهب عليه يا تفسير 
حسيني تأليف کمال الدين حسين کاشفي يکي از بزرگ ترين 
دانشمندان سده نهم استفاده شده است. در پژوهش حاضر، 

تجزيه وتحليل اطلاعات به روش کيفي انجام شده است.

پيشينه تحقيق
منابع مطالعاتي که به عنوان پيشينه طرح حاضر مي تواند 
موردتوجه قرار گيرد، در دو حوزه معجزه و نگاره تقسيم 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
علي سهل بن  بقعه  ديوارنگاره هاي 

  ٥-٢١/ (استان مرکزي)  شهرآستانه 
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اين شرح است: مقاله «معرفي و بررسي  به  مي شود که 
نگاره هاي مربوط به نبردهاي حضرت علي (ع) در نسخه 
مصور روضه الصفا موجود در مجموعه فريير واشنگتن» 
نوشته مهناز شايسته فر و ندا کاويان که در سال ۱۳۹۳ 
در مجله هنر اسلامي شماره بيست ويک به چاپ رسيد؛ به 
ويژگي هاي بصري پنج نگاره مربوط به نبردهاي حضرت 
علي (ع) مي پردازد و ميزان مطابقت داستاني آن ها را با متن 
کتاب ارائه مي دهد. مقاله «مطالعه تطبيقي قصص الانبياء در 
قرآن کريم و سرگذشت پيامبران در متن و نگاره هاي کتاب 
جامع التواريخ» نوشته هادي بابائي فلاح در سال ١٣٩٣ در 
فصلنامه نگارينه هنر اسلامي شماره دوم منتشر شد که 
نويسنده به دنبال شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي ميان 
جزئيات روايت جامع التواريخ و قرآن درباره داستان هاي 
انبياء است. همچنين، ميزان ارتباط بصري اين نگاره ها با 
روايت قرآن را موردبررسي قرار مي دهد. مقاله «مطالعه 
تطبيقي نگاره هاي ابراهيم (ع) در آتش با روايات و تفاسير 
قرآن از عصر ايلخاني تا صفوي» نوشته سميه زاداميري، 
در   ١٤٠١ سال  در  چرخي  رحيم  و  محمدزاده  مهدي 
فصلنامه نگره به شماره ٦٣ منتشر شد. در اين مقاله ميزان 
مطابقت نگاره هاي معجزه سرد و سلامت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم (ع) با روايات قرآن کريم و متون تفسيري 
موردبررسي قرارگرفته است. مقاله «مطالعه تطبيقي روايت 
يوسف در متون مقدس، ادبيات فارسي و نگارگري ايراني» 
نوشته مرضيه گلاب گير اصفهاني و زهرا فنايي در سال 
١٤٠١ در فصلنامه نگره به شماره ٦٣ چاپ شد. در اين مقاله 
به شناسايي عناصر و مؤلفه هاي مورداستفاده در روايت 
يوسف در متون مقدس، ادبيات فارسي و نگارگري ايراني 
و شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي اين روايت در متون 
مقدس، ادبي و هنري مي پردازد. مقاله «تطبيق نگاره هاي 
روايت کشتي نوح (ع) در نسخه هاي جامع التواريخ ايلخاني، 
متن  با  تيموري و قصص الانبياء صفوي  التواريخ  مجمع 
قرآن کريم» نوشته سحر ذکاوت و خشايار قاضي زاده در 
سال ١٤٠١ در نشريه باغ نظر به شماره ١٩ منتشر شد. 
در اين مقاله نويسنده به دنبال ميزان پايبندي سه نگاره 
التواريخ،  جامع  نسخه هاي  در  (ع)  نوح  کشتي  روايت  از 
مجمع التواريخ و قصص الانبياء با متن قرآن است. مقاله 
«تصحيح يک تصحيف در روضه الصفا ميرخواند» نوشته 
در  در سال ۱۳۹۵  که  حيدريان  اکبر  و  مريم صالحي نيا 
فصلنامه پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي 
در سال اول به چاپ رسيد. در اين مقاله نويسندگان با ارائه 
دلايل و شواهدي از ساير کتب، خطاي کلمه «شعله» را در 
متن روضه الصفا اثبات مي کنند. مقاله «جايگاه و بررسي 
متون مذهبي و ادبيات عرفاني جامي در نگاره يوسف و 
زليخا» نوشته مهناز شايسته فر و محمد زارعي در سال 
١٣٩٤ در مجله هنر اسلامي به شماره ٢٣ به چاپ رسيد. 
در بخشي از اين مقاله وجوه عرفاني در نگاره يوسف و 

زليخا از منظر قرآن و متون مذهبي و تطبيق آن با تفاسير 
ديني مورد تحليل قرارگرفته است. از ساير کتاب هايي که 
به اعجاز پيامبران پرداخته باشند مي توان به کتاب «معجزه 
شناسي» محمدباقر سعيدي روشن (١٣٧٩) اشاره کرد که 
توسط موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر به چاپ 
رسيد و به تعريف معجزه، چگونگي و چرايي آن مي پردازد. 
محمد  از  جلد  چهار  در  قرآني»  قصص  «بررسي  کتاب 
بيومي مهران که در سال ١٣٨٣ توسط انتشارات علمي و 
فرهنگي به چاپ رسيد؛ با نگاهي به مستندات تاريخي به 
بيان داستان هاي قرآني پرداخته و در اين ميان، معجزات 
پيامبران را نيز بازگو مي کند. کتاب «پژوهشي در جلوه هاي 
هنري داستان هاي قرآن» در دو جلد از محمود بستاني که 
در سال ١٣٨٦ توسط موسسه چاپ آستان قدس رضوي 
منتشر شد؛ به شرح و توضيح داستان هاي قرآني، پيامبران 
کتاب  است.  پرداخته  با رويکردي هنري  و معجزات شان 
سال  در  نيشابوري  ابواسحاق  تأليف  «قصص الانبياء»، 
١٣٨٢ در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ شد. اين کتاب 
داستان زندگي پيامبران را به ترتيب سير تاريخي ارائه و 
در اين ميان معجزات پيامبران را روايت مي کند. همچنين، 
در  که  جزايري  نعمت االله  نوشته  «قصص الانبياء»  کتاب 
سال ١٣٩٢ در انتشارات اجود منتشر شد نيز همانند کتاب 
روايات  و  احاديث  اساس  بر  نيشابوري،  قصص الانبياء 
قرآني تأليف شده است که به شرح داستان زندگي پيامبران 

و معجزات آن ها مي پردازد.

نسخه روضه الصفا
محمدبن سيد برهان الدين خاوندشاه بن کمال الدين محمود 
معروف به ميرخواند کتاب «روضه الصفا في سيره الانبيا 
و الملوک و الخلفا» از مشهورترين تاريخ هاي عمومي به 
زبان فارسي را نگاشته است. يکي از تصويرگري هاي دوره 
صفوي، مربوط به نسخه روضه الصفا است که به دستور 
ميرعليشير نوايي در هرات و در اواخر سده نهم هجري 
تاريخ  دربردارنده  تاريخي،  نسخه  اين  است.  تأليف شده 
عمومي و تاريخ سلسله تيموري است و به هفت دفتر تقسيم 
از  مصور  نسخه  شانزده   .(٢٠٣  :١٣٨٣ مي شود(ريشار، 
روضه الصفا باقي مانده است که تمام آن ها مربوط نيمه اول 
حکمراني صفوي بوده و از اين ميان، دوازده نسخه مصور 
 ,Melville)است شاه عباس  پادشاهي  دوره  به  مربوط 

.(۱۶۹ :۲۰۱۱
پيامبران  اعجاز  نگاره هاي  و  متن  سنجش  و  تطبيق   .١

اولوالعزم در نسخه روضه الصفا با آيات قرآن و تفاسير
با توجه به اين که ميرخواند، داستان ها و وقايع روضه الصفا 
را به ترتيب سير تاريخي بيان کرده و تصاوير در اين نسخه 
نيز بر همين ترتيب تصويرسازي شده اند؛ تصاوير اعجاز 
پيامبران اولوالعزم در اين تحقيق نيز با توجه به ترتيب آن 
در نسخه خطي، موردبررسي قرارگرفته است. براي اين 



منظور براي هر يک از داستان ها ابتدا آيات قرآن، سپس 
تفاسير و متن روضه الصفا ارائه و باهم تطبيق داده شده 
و در پايان همراه با جدول، هر نگاره با متون (قرآن، متون 
قرارگرفته  تطبيق  مورد  نسخه روضه الصفا)  و  تفسيري 

است.
۱-۱.معجزه حضرت نوح (ع)

نسخه  اين  در  (ع)  نوح  حضرت  از  که  تصويري  تنها 
تصويرسازي شده، مربوط به واقعه طوفان است. خداوند 
اين طور بيان مي کند: زماني  اين واقعه را در سوره هود 
که فرمان ما رسيد و از تنور آتش، آب بجوشيد، گفتيم: 
«اَحمِل فيِهَا مِن کُلٍّ زَوجَينِ اثنَينِ...»؛ «که تو با خود از هر 
نوع حيوان دو فرد (نر و ماده) و خانواده ات جز آنان که 
وعده هلاکت شان مقرر گشته است، مؤمنان را در کشتي 
بَرگير و جز اندکي با او ايمان نياوردند» (هود، ٤٠). آيات 
١١ تا ١٥ سوره قمر شروع طوفان را اين طور بيان کرده 
از  سيلابي  و  گشوديم  را  آسمان  درهاي  هم  «ما  است: 
آسمان فروريختيم و در زمين چشمه ها جاري ساختيم تا 
آب آسمان و زمين باهم به طوفاني که مقدر حتمي بود 
اجتماع يافت و نوح را بر کشتي محکم سوار کرديم. آن 
کشتي با نظر ما حرکت مي کرد تا کافران به آن طوفان بلا 
مجازات شوند و آن کشتي را محفوظ داشتيم تا آيت عبرت 
خلق شود...» (قمر، ١١-١٥). کشتي آن حضرت، سرنشينان 
خود را با موج هايي مانند کوه ها جابه جا مي کرد. همان طور 
که در آيه ٤٢ سوره هود بيان شده است: «آن کشتي به دريا 
با امواجي چون کوه در گردش بود» (هود، ٤٢). زماني که 
حضرت نوح (ع) پسرش کنعان را ديد. به او گفت: «اي پسر، 
تو هم به اين کشتي درآي و با کافران مباش» (هود، ٤٢). 
کنعان پاسخ داد: «من به زودي بر فراز کوهي روم که از 
خطر هلاکم نگهدارد نوح گفت اي پسر امروز هيچ کس را از 
قهر خدا جز به لطف او پناه نيست اين بگفت و موجي ميان 
آن ها جدايي افکند و پسر با کافران چون از جنس آن ها بود 

به دريا غرق شد» (هود، ٤٣).
واقعه طوفان نوح در متون تفسيري شيعي اين طور شرح 
داده شده است: زماني که نفرين حضرت نوح (ع) به اجابت 
رسيد و مشيت الهي بر آن تعلق گرفت. خداي متعال به آن 
حضرت امر کرد تا به زبان سرياني همه حيوانات را جمع 
کرده و آنگاه از هر حيوان، يک جفت به صورت نر و ماده 
بر کشتي ببَرد. کساني که به نوح ايمان آوردند بيش از 
هشتاد نفر نبودند(جزايري، ١٣٩٢: ١٤١). گفتني است، يکي 
از نمونه هاي جهاني بودن (عالم گير بودن) واقعه طوفان 
نوح اين است که آن حضرت نمونه هايي از حيوانات روي 
زمين را با خود سوار بر کشتي کرد(مکارم شيرازي، ج٩، 
١٣٧٧: ١٠٣). همچنين، در متون تفسيري، تعداد سرنشينان 
کشتي نوح بين هفت تا هشتاد نفر نوشته شده است. طوفان 
شروع شد و موج کشتي نوح را به دور خود مي چرخاند. در 
اين هنگام، نوح از فرزندش (کنعان) خواست، ايمان بياورد. 

(کنعان) پاسخ داد: بر بلندي کوهي خواهم رفت و در آنجا 
پناه مي گيرم تا مرا از خطر در امان نگه دارد. آن حضرت 
فرمود: امروز هيچ حافظ و نگاه دارنده اي از خشم و غضب 
خداوند نيست، تنها کسي حفظ مي شود که مورد بخشش و 
رحمت خدا قرار گيرد. در اين هنگام، موجي بين آن ها حائل 
شد و او (کنعان) غرق شد(جزايري، ١٣٩٢: ١٤٢-١٤٣) و 

(بيومي، ج٤، ١٣٨٣: ١٦-١٧). 
کتاب  در  سنت  اهل  مفسران  از  يکي  به عنوان  کاشفي 
تفسير حسيني (مواهب عليه) در تفسير آيه ٤٠ سوره هود 
عذاب  (نشانه  جوشيد  تنور  از  آب  که  زماني  مي نويسد: 
حق تعالي بود)، به نوح فرمان آمد از هر جنسي دو جفت از 
حيوانات (نر و ماده) و کساني را که ايمان آوردند، سوار 
کشتي کن (کاشفي، ج٢، ١٣٢٩: ١٨٣) و در هنگام راندن و 
بازداشتن کشتي، گفتند به نام خدايست رفتن و ايستادن. 
کشتي، آن ها را در امواجي به عظمت کوه ها به پيش مي برد. 
زماني که نوح از کنعان خواست سوار کشتي شود. او در 
جواب گفت: به سوي کوهي مي رود تا نجات يابد. در ميان 
صحبت شان، موج طوفان ميان آن ها حائل شد و کنعان 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
علي سهل بن  بقعه  ديوارنگاره هاي 

  ٥-٢١/ (استان مرکزي)  شهرآستانه 

تصوير١. نوح در کشتي، روضه الصفا (تاريخ ميرخواند)، 
www.gallica.bnf.fr :صفوي، کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۹

فصلنامة علمي نگره

ازجمله غرق شدگان گرديد(همان، ١٨٤). کاشفي درجايي 
کافران  همه  فرستاد؛  را  طوفان  مي نويسد: خداوند،  ديگر 
هلاک شدند. نوح و آنان که با او در کشتي بودند (درمجموع 
هشتاد تن چهل زن و چهل مرد)، نجات يافتند(همان، ج١، 

 .(١٣٢٩: ٤٥٣
ميرخواند در بيان اين معجزه در برخي موارد به آيات قرآن 
ازجمله آيات ۴۲ و ۴۳ سوره هود و تفاسير استناد کرده 
اين طور  موردمطالعه  نسخه  در  نوح  طوفان  واقعه  است. 
بيان شده: «حکم شد تا اجناس وحوش و طيور و اصناف 
حيوانات را به حضرت نوح مجتمع کرداند که بجهه بقاي 
نوع از هر جنسي جفتي بکشتي درآرد... نوح و متابعانش 
بليه  از  درآمده  کشتي  در  بودند  نفر  هشتاد  مجموع  که 
طوفان ايمن کشتند... پسرش کنعان که در بعضي اقوال او 
را يام و رايع نيز گويند از دخول کشتي امتناع نمودند و 
هرچند نوح در نصيحت فرزند مبالغه فرموده... در اين اثنا 
موجي رسيده او را از پيش پدر ربود... القصه مدت چهل 
شبانه روز آب عيون و بخار از اندازه بيرون برمي جوشيد 
و در اين مدت باران هاي بزرگ قطره نيز مي باريد به مثابه 
از سربلندترين کوه ها  آب  و  دريا شده  عالم سراسر  که 
به مقدار چهل گز درگذشت... بعد از پنج ماه بر قله کوه 

جودي که در ولايت جزيره عرب واقع است قرار يافته...»
(www.gallica.bnf.fr, Persian. 1567: 50-52)

ميان آيات قرآن با متون تفسيري (شيعي و سني) و متن 
طوفان  واقعه  بيان  در  موردي  تفاوت هاي  روضه الصفا 
نوح وجود دارد. اين تفاوت در عالم گير بودن آن و تعداد 
سرنشينان کشتي است که در قرآن برخلاف متون تفسيري 
نوح و جهاني  ياران  تعداد  و متن روضه الصفا در مورد 
بودن طوفان سخني بيان نشده است. همچنين آيات قرآن 
و متون تفسيري به برخي جزئيات طوفان نوح مانند وجود 
موج هاي عظيم مي پردازد که در متن روضه الصفا به آن 
اشاره نشده است. به اين ترتيب، ميرخواند در بيان اين واقعه 
بيشتر از متون تفسيري بهره گرفته است. گفتني است، ميان 
تفسير شيعي و سني در بيان واقعه طوفان نوح تفاوتي 

وجود ندارد.
نگارگر در اين نسخه، صحنه اي را ترسيم کرده که نوح، 
پسرش (کنعان) را موعظه مي کند تا توبه کند و از طوفان 
يک  است.  ترسيم شده  پلان  دو  در  تصوير١  يابد.  نجات 
پلان با آسمان آبي و ابرهاي سفيد به تصوير درآمده و 
پلان ديگر با درياي حاصل از طوفان، سه ماهي روي آب، 
شخصي که تا کمر در آب قرار دارد و کشتي نوح نمايان 

جدول ١. تطبيق عناصر تصويري نگاره طوفان نوح (ع) با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا، مأخذ: نگارندگان.

 تفسيرمتن قرآنيتصوير ١عناصر تصويري
شيعي

 تفسير
سني

 متن
روضه الصفا

�����کشتي

�����نوح

�����سرنشينان

حيوانات

����-به صورت زوج

-----به صورت فرد

�����کنعان

-���-(اجساد روي آب (کافران

----�بادبان

-���-امواج بزرگ

�����(آب (محيط واقعه

----�شعله مقدس براي نوح



است. هنرمند، قسمت جلوي کشتي را به شکل سر اسب 
ترسيم نموده و اين شکل کشتي در آن دوره معمول بوده 
است(عکاشه، ١٣٨٠: ١٣٢). در اين نگاره، نوح با هاله مقدس 
و محاسن سفيد به تصوير درآمده است. در بالا و پايين 
تصوير، متني از روضه الصفا قرار دارد که واقعه طوفان 
نوح را شرح مي دهد. عناصر تصويري در جدول ١ با در 
نظر گرفتن متن قرآن، تفاسير، متن روضه الصفا و همچنين 
مقايسه  با  انتخاب شده است.  نگارگر ترسيم کرده،  آنچه 
عناصر تصويري نگاره طوفان نوح با متن قرآني، تفاسير و 
همچنين متن روضه الصفا، ميزان تطبيق اين نگاره با روايت 

قرآني، تفاسير و متن روضه الصفا مشخص مي شود.
متن روضه الصفا مربوط به واقعه طوفان نوح تا حدودي 
به آيات قرآن و متون تفسيري نزديک است ولي نگاره آن 
(تصوير ١) تفاوت هايي با روايت قرآن، تفاسير و حتي متن 
روضه الصفا دارد. همان طور که در جدول ١ ديده مي شود، 
از مصداق هاي تمايزي که بين آيات قرآن، تفاسير و متن 
روضه الصفا با نگاره طوفان نوح در اين نسخه وجود دارد، 
در  موضوع  اين  ندارد.  وجود  حيواني  هيچ  از  تصويري 
قرآن و ساير متون موردبررسي، به طورکلي (از هر نوع 
حيوان دو نوع (نر و ماده)) بيان شده است. همچنين، محيط 
حرکت کشتي درآيات ٤٢ و ٤٣ سوره هود و آيه ١٤ سوره 
قمر اين طور شرح داده شده است: کشتي با خواست و اراده 
خداوند و در امواجي چون کوه حرکت مي کرد. وزش باد، 
اين موج ها  به وجود مي آورد و  بلندي کوه  به  موج هايي 
روي هم مي لغزيدند و بالا مي رفتند. درحالي که در تصوير١ 
باشد،  قرآن  در  بيان شده  بزرگي  نشان دهنده  که  موجي 
اين موضوع در متن روضه الصفا اشاره  ديده نمي شود. 
نشده است. علاوه بر اين، غرق شدن کنعان در امواج دريا 
موضوع ديگري است که در اين محيط اتفاق افتاد. نگارگر 
اين نسخه روضه الصفا، براي ترسيم واقعه طوفان نوح، 
محيط حرکت را به تصوير کشيده تا نشان از قدرت، عظمت 
و قهر خداوند باشد. در سمت راست نگاره مورداشاره، 
آب تا کمر مردي که ايستاده و ظاهراً پسر نوح است را در 
برگرفته. نوح درحالي که دستانش را بلند کرده، با او سخن 
مي گويد. کنعان نيز دست هايش را -يکي به طرف پايين و 
اين حالت در حال  در  نگه داشته و  بالا-  به طرف  ديگري 
گفتگو با پدرش (نوح) است. او که گفته هاي پدرش (نوح) را 

نمي پذيرد، عاقبت در ميان امواج طوفان غرق مي شود. 
در اين نگاره، کنعان به بيرون از قاب رانده شده و اين طور 
به نظر مي رسد آب (امواج طوفان) او را با خود مي برد و 
در حال غرق شدن در طوفان الهي است. کشتي به تصوير 
درآمده مانند قايق کوچکي است که تنها دو نفر از ياران 
نوح را در خود جا داده، پشت سر نوح در کشتي، مردي با 
محاسن و عمامه اي بر سر ديده مي شود. پشت او يک پسر 
جوان قرار دارد و اين دو نماد مرداني است که با نوح در 
کشتي نشستند (در نگاره مورداشاره تصويري از زن ديده 

نمي شود). گاهي نگارگران در تصاوير خود خلاصه سازي 
تصويري انجام مي دادند که به کليت داستان آسيبي وارد 
نمي کرد، مانند به تصوير کشيدن تعداد کمي از پيروان نوح 
در کشتي که نشان از ٨٠ نفر (با توجه به متون تفسيري 
و متن روضه الصفا) از ياران او دارد. با توجه به متون 
تفسيري و متن روضه الصفا، واقعه طوفان نوح عالم گير 
بوده و تمام زمين را آب فراگرفته بود. در تصوير ١ نيز با 
توجه به اين که پس زمينه چيزي جز آب و آسمان آبي نيست 
و آب ناشي از طوفان تقريباً به شکل دايره درآمده، مي تواند 
نشاني از عالم گير بودن طوفان باشد. اين موضوع درآيات 
قرآن بيان نشده است. با اين توصيفات، اين نگاره در بيان 
قرآن و  با متن  تفاوت هايي  نوح،  واقعه طوفان  تصويري 

متون تفسيري و متن روضه الصفا دارد.

۱-۲.معجزه حضرت ابراهيم (ع)
در نسخه موردمطالعه، نگاره سرد و بي خطر شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم (ع) به عنوان معجزه ايشان به تصوير 
اين  بيان  به  عنکبوت  و  انبياء  سوره هاي  است.  درآمده 
معجزه پرداخته اند ولي به جزئيات آن اشاره اي نشده است. 
آيات ٦٨ تا ٧٠ سوره انبياء معجزه سرد شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم (ع) را اين طور بيان مي کند: «گفتند: ابراهيم 
را بسوزانيد و اگر کننده کاري هستيد خدايان خود را ياري 
کنيد. پس آن قوم آتشي سخت افروختند و ابراهيم را در آن 
افکندند و گفتيم: اي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شو. باز 
قوم در مقام کيد و کينه او برآمدند و ما کيدشان را باطل 
انداختيم١»  کرده آن ها را به سخت ترين زيان و حسرت 

(انبياء، ٦٨-٧٠).
متون تفسيري شيعي در شرح اين واقعه مي نويسند: بعد 
از آن که نمرود دانست که ابراهيم بت ها را شکسته، دستور 
به سوزاندن ابراهيم داد. به اين ترتيب ابراهيم را زنداني و 
شروع به جمع آوري هيزم کردند. کوهي از هيزم درست 
آمد. سپس  به وجود  دنبال آن آتش بزرگي  به  کردند و 
ابراهيم را آوردند تا در آتش بيندازند اما از شدت آتش 
شود(پاک نياتبريزي،  نزديک  آن  به  نمي توانست  کسي 
که  بود  عظيم  به قدري  آتش  شعله هاي   .(٧٩-٨٠  :١٣٨٨
کند(مکارم  عبور  آن  بالاي  از  نبود  قادر  پرنده اي  هيچ 
شيرازي، ج١٣، ١٣٧٨: ٤٤٥). در اين هنگام شيطان (ابليس) 
به صورت آدم نزد نمرود آمد و نحوه ساخت منجنيق را به 
آن ها آموخت٢ (پاک نياتبريزي، ١٣٨٨: ٧٩) و (نيشابوري، 
١٣٨٢: ٥١). سپس سر ابراهيم را به زانوهايش بستند و 
در منجنيق قراردادند و به آتش انداختند(نيشابوري، ١٣٨٢: 
٥٢). ابراهيم (ع) از خدا خواست تا او را نجات دهد، خداوند 
به آتش فرمان داد و به اين ترتيب آتش را براي آن حضرت 
عَلَي  وَ سَلاَماً  بَردًا  يانَارُکوُنِي  «قُلنَا  سرد و سلامت کرد. 
است  آتش  به  تکويني خداوند  اين جمله خطاب  ابِراهِيمَ» 
آتش  نابودکنندگي  و  باعث شد خاصيت سوزانندگي  که 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
علي سهل بن  بقعه  ديوارنگاره هاي 

  ٥-٢١/ (استان مرکزي)  شهرآستانه 

١. «قَالُو حَرِّقُوهُ وَ انَصُرُواءَ الهَِتکُِم انِ 
کُنتُم فَاعِليِنَ، قُلنَا يا نَارُکُونِي بَردًا وَ سَلاَماً 
عَلَي ابِرَاهِيمَ وَ ارََادُوابهِِ کَيدًا فَجَعَلنَاهُمُ الاََ 

خسَرِينَ» (انبياء، ٦٨-٧٠).
٢.  روايت شده نخستين منجنيق در دنيا 
براي سوزاندن ابراهيم(ع) ساخته شد 

(جزايري، ١٣٩٢: ١٩٦).
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را بگيرد و از راه معجزه آن  را براي ابراهيم (ع) سرد و 
سلامت کند و به همين دليل معجزه بود(طباطبائي، ج١٤، 
حضرت  که  زماني  است  آمده  روايتي  در   .(٤٢٧  :١٣٨٤
ابراهيم (ع) را مي خواستند با منجنيق به آتش پرتاب کنند، 
آسمان و زمين و فرشتگان از خداوند تقاضا کردند که او را 
حفظ کند و همچنين گفتند: پروردگارا، بر روي زمين کسي 
جز ابراهيم تو را نمي پرستد، چگونه مي گذاري که او را به 
آتش بيندازند؟ خداوند فرمود: اگر بنده ام مرا بخواند او را 
کفايت خواهم کرد. از سوي ديگر جبرئيل نزد ابراهيم آمد 
و گفت: آيا از من خواسته اي داري تا به تو کمک کنم؟ در 
پاسخ گفت: از تو خواسته اي ندارم ولي از خداوند حاجت 
دارم و همين اندازه که او از حال من آگاه است کافي است. 
سَلاَماً  وَ  بَردًا  «يانَارُکوُنِي  فرمود:  متعال  خداوند  آنگاه 
عَلَي ابِراهِيمَ» و آتش براي او مايه سلامتي شد. جبرئيل 
از عرش فرود آمد و در ميان باغي زيبا با ابراهيم سخن 
گفت (جزايري، ١٣٩٢: ١٩٣-١٩٤) و (مکارم شيرازي، ج١٣، 
١٣٧٨: ٤٤٥). در شرح اين معجزه نيشابوري مي نويسد: در 
ميان آتش، تختي ظاهر شد، به منظور آن که ابراهيم روي آن 
بنشيند. هم چنين حوض آبي مقابل او نمايان شد و گُل هاي 
رياحين و نرگس در اطراف تخت او روييدند و براي ابراهيم 
لباس بهشتي آوردند (نيشابوري، ١٣٨٢: ٥٢) و هنگامي که 
نمرود براي ديدن عذاب و ناراحتي حضرت ابراهيم بر بالاي 
جايگاهي که براي او ساخته بودند رفت، آن حضرت را در 
بوستاني سبز و خرّم ديد(پاک نياتبريزي، ١٣٨٨: ٧٩-٨٠) 

(نيشابوري، ١٣٨٢: ٥٢).
کاشفي به عنوان يکي از مفسران اهل سنت در مورد اين 
واقعه مي نويسد: پس از آن که قوم نمرود، سخنان ابراهيم 
کوهي  پيش  داد  حکم  نمرود  شنيدند؛  بت ها  مورد  در  را 
که ارتفاع ديوار آن شصت گز است هيزم جمع کنند و با 
روغن فراوان، آتش را روشن کردند و ابراهيم را درحالي که 
زنجيري بر گردن او بسته و دست وپا را بربند نهادند از 
بالاي منجنيق به آتش افکندند. جبرئيل در هوا به او رسيد 
و گفت: حاجتي داري؟ ابراهيم جواب داد: دارم ولي از تو نه 
و خداوند فرمود: اي آتش برودت (سرد) و سلامت باش. 
نقل شده است، زماني که ابراهيم به ميان آتش فرود آمد، غل 
و زنجير او سوخت و در اطراف او گُل و نرگس روييد و 
چشمه آب شيرين پديد آمد و هفت روز آتش بماند و نمرود 
از بالاي قصر، ابراهيم را در بوستاني خوش و گلستاني 
بي نهايت زيبا ديد که نشسته و با ملک الظل سخن مي گويد و 
گرداگرد ايشان شعله هاي آتش زبانه مي کشد(کاشفي، ج٣، 

.(١٣٢٩: ١١٩
ميرخواند در بيان اين معجزه به تفاسير استناد مي کند. روايت 
متن روضه الصفا اين طور آمده است. «...و چون نمرود و 
فضيحت  شده  ساکت  ابراهيم  جواب  در  مشرکان  ساير 
گشتند... ارباب شقاق و عناد بر سوختن ابراهيم اتفاق نمودند 
در دامن کوهي که قريب به آن شهر بود و نمرود فرمان 

داد که جهت نصرت الهه اصنام خويش هر نفري خرواري 
هيمه بدان جا رسانند و بعد از مدتي آن محوطه مملو گشته 
نفط ۳ و کبريت در آنجا افکندند و اشتعال آتش به مرتبه 
رسيد که زبانه او به فلک اثر کرده لاجرم طيور را از محاذي 
۴ آن مجال پرواز نبود... بنابراين مشرکان متحير کشتند 
که ابراهيم را چگونه در آتش اندازند. دراثناي اين حال آن 
ملعون ضال ۵ يعني ابليس پر تلبيس به مجلس مشورت آن 
جماعت ظاهرشده عمل منجنيق ايشان را تعليم داد و بعد از 
فراغ از اتمام منجنيق جهت ظهور درستي عمل خويش گفت 
تا سنگي در آن نهاده به آتش انداختند. آنگاه ابراهيم را مقيد 
و مغلوب در منجنيق نهادند... درزماني که ابراهيم از منجنيق 
جداشده نزديک آتش رسيد روح الامين در فضاي هوا به او 
تقرب نموده گفت يا ابراهيم هل لک حاجه گفت اما اليک فلا 
جبرئيل گفت ترا به ما احتياج نيست به آن کس که داري از 
او مسألت نماي که محلي از اين صعب تر و موقعي از اين 
دشوارتر نيست ابراهيم عليه السلام گفت علمه بحالي حسبي 
من سوالي... در اين حال خطاب ملک متعال در رسيد که 
يا نارکوني بردا و سلاما علي ابراهيم... جبرئيل به موافقت 
رضوان خلعتي فاخر از حل لجنان آورده درو پوشانيد و به 
امر حضرت آفريدگار بيست گز در بيست گز گِردِ ابراهيم 
انواع رياحين و سبزه زار و اصناف شکوفه و ازهار مشتمل 
بر چشمه آب خوشگوار ظاهر شد گويند خالق بي چون از 
کمال عاطفت خويش فرشته اي را جهت مؤانست مصور 
به صورت حسن به ابراهيم فرستاد و اسرافيل را فرمود تا 
روضه اي از رياض جنت آورده در زير قدم شريف خليل 
خويش مبسوط گردانيد... اسرافيل مأمور شد که در صباح 
و مسا مطعومات لذيذ از بهشت، جهت تناول ابراهيم (ع) 
آورد... [نمرود] متفحّص حال ابراهيم شد... نمرود از آن 
محل رفيع امعان نظر به جاي آورده ابراهيم را ديد در ميان 
گُل و رياحين نشسته و چشمه آب در ميان آن ظاهرشده 
www.gallica.) «...و شخصي ديگر نزديک او قرارگرفته

.(bnf.fr, Persian. 1567: 74-76
آيات قرآن به جزئيات معجزه سرد و سلامت شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم (ع) اشاره نمي کند و تنها به بيان اين 
معجزه مي پردازد که تبديل حرارت به سردي و سلامتي 
مانند  ماجرا  اين  جزئيات  بيان  به  تفسيري  متون  است. 
تبديل شدن آتش به بستاني سبز و خرم، دامنه کوه (محل 
واقعه)، ساخت منجنيق، پيراهن بهشتي که براي حضرت 
با  پرداخته اند.  نمرود  (ع) فرستاده شد و جايگاه  ابراهيم 
توجه به تفسير کاشفي ميرخواند در مواردي در بيان اين 
معجزه به آن استناد کرده مانند محل وقوع اين واقعه که در 
دامنه کوه اتفاق مي افتد و توصيف محيط آتش بعد از سرد 
و سلامت شدن آن و در موارد نيز مشابه متون تفسيري 
شيعي عمل کرده است مانند حضور شيطان و آموزش 
ساخت منجنيق به نمروديان. به اين ترتيب، ميرخواند متن 
روضه الصفا را در بيان معجزه ابراهيم نزديک به تفاسير 



نگاشته است. 
تصوير ٢ حضرت ابراهيم را در آسمان و در لحظه پرتاب 
شدن به آتش  نشان مي دهد. در بالا و پايين صفحه، متني 
از روضه الصفا نوشته شده که بخشي از رويداد به آتش 
انداختن حضرت ابراهيم (ع) را نقل مي کند. پس زمينه نگاره 
بسيار ساده و با پوشش گياهي اندک به تصوير درآمده و 
همانند متن روضه الصفا، واقعه در دامنه کوه اتفاق مي افتد. 
آتش بزرگي در سمت چپ نگاره ترسيم شده است. ابراهيم 
با شعله مقدس و چهره اي نمايان مشاهده مي شود. او رداي 
نبوت بر تن دارد و درحالي که روي منجنيق نشسته، دو 
فرد با هدايت منجنيق او را به سوي آتش مي برند. در کنار 
آن ها شخصي که بالباس آبي لاجوردي و کلاه نوک تيز 
ابراهيم در همان حال بر بالاي  قرار دارد، شيطان است. 
منجنيق دستانش را به نشانه دعا بلند کرده و در همان 
هنگام جبرئيل نيز در آسمان دستانش را به سوي او گرفته 
و نزديک است که دست هاي آن حضرت را بگيرد و اين 
او  رهايي  به  بشارت  و  ياري خداوند  به  اشاره  موضوع 
نگاره،  اين  در  است(عکاشه، ١٣٨٠: ١٣٥-١٣٦).  آتش  از 
تصويري از سرسبزي و گلستان شدن آتش ديده نمي شود. 
عناصر تصويري در جدول ٢ با در نظر گرفتن متن قرآن، 
تفاسير، متن روضه الصفا و همچنين آنچه نگارگر ترسيم 
انتخاب شده و با تطبيق عناصر تصويري با آيات  کرده، 
و  تأثيرپذيري  ميزان  روضه الصفا  متن  و  تفاسير  قرآن، 

وفاداري نگارگر به اين متون مشخص مي شود. 
بيان شد، در مورد جزئيات محيط  همان طور که پيش تر 
رويداد سرد و سلامت شدن آتش براي حضرت ابراهيم 
در قرآن سخني گفته نشده و تنها به بيان معجزه اکتفا شده 
است. درحالي که متون تفسيري به نقل جزئيات پرداخته اند. 
جزئياتي که اين طور بيان شده است: بزرگي آتش به حدي 
و  کنند  پرواز  آن  بالاي  بر  نمي توانستد  پرندگان  که  بود 
کسي نيز جرات نزديکي به آتش را نداشت به همين دليل 
دستور ساخت منجنيق داده شد و با آن، ابراهيم را به آتش 
انداختند. طرح ساده منجنيق را مي توان در طرح منجنيق هاي 
ترسيم شده در دوره صفوي نيز مشاهده کرد. با توجه به 
جدول ٢، در متون تفسيري و متن روضه الصفا آمده که 
ابراهيم را با قيدوبند روي منجنيق نشاندن درحالي که در 
در  اين،  بر  علاوه  نمي شود.  ديده  آن  از  نشاني  تصوير، 
روايات آمده آتش به بستاني از گل هاي نرگس تبديل شد و 
جبرئيل براي آن حضرت، پيراهن و زيرانداز بهشتي آورد. 
را شامل  اين معجزه دو عنصر  در  درواقع، محيط آتش 
مي شود، يکي «سردي» و ديگري «سلامتي» و نگارگران 
در  درآمده،  تصوير  به  دوره صفوي  در  که  نسخ  ساير 
نگاشتن اين واقعه با ترسيم بوستان، درصدد نشان دادن 
اين دو عنصر بوده اند که اين موضوع در نگاره روضه الصفا 
ديده نمي شود. مسئله ديگري که موردتوجه نگارگر قرار 
نگرفته زماني است که نمرود براي ديدن ناراحتي و عذاب 

آن حضرت بر بالاي جايگاهي که براي او ساخته بودند، 
رفت و ابراهيم را در بوستاني سبز و خرم ديد. از مواردي 
که در تفاسير و روايات به آن اشاره شده، هنگامي است 
شد،  پرتاب  آتش  درون  به  منجنيق  با  حضرت  آن  که 
جبرئيل نزد ابراهيم آمد و با او سخن گفت و درنهايت با 
خواست خداوند آتش براي ايشان سرد و سلامت گشت. 
مطابق متن روضه الصفا، معجزه در دامنه کوهي نزديک 
شهر اتفاق مي افتد و نگارگر نيز محيط معجزه را در دامنه 
کوه ترسيم کرده است. علاوه بر اين، يکي از ويژگي هاي 
نقشي  ايراني، ترسيم  نقاشي  بصري تصوير شيطان در 
شبيه انسان با پوششي متفاوت است که در مورد کلاه ها 
مصداق بيشتري دارد(بابايي فلاح، ١٣٩٨: ٢٥٣). ازاين رو، 
احتمالاً شخصي که لباس آبي لاجوردي و کلاه نوک تيز به 
تن دارد، شيطان مي باشد که در تفاسير و متن روضه الصفا 
به حضور او اشاره شده و در نگاره قابل  رويت است. در 
تصوير يادشده، اين طور به نظر مي رسد؛ نگارگر در بيان 
اين معجزه تنها درصدد نشان دادن انداختن ابراهيم (ع) به 
آتش و سخن گفتن جبرئيل با حضرت ابراهيم (ع) بوده 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
علي سهل بن  بقعه  ديوارنگاره هاي 

  ٥-٢١/ (استان مرکزي)  شهرآستانه 

ه.ق،   ٩ سده  روضه الصفا،  آتش،  در  ابراهيم   .٢ تصوير 
کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ: همان.



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۳

فصلنامة علمي نگره

و با توجه به اين که موضوع سرد و سلامت شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم (ع) در تفاسير و متن روضه الصفا 
آمده ولي نگارگر به آن نمي پردازد و به دليل اين که بوستان 
شدن آتش، تخت و لباس بهشتي و ساخت جايگاه نمرود 
بعد از به آتش افتادن ابراهيم مي باشد، ازاين رو موردتوجه 
هنرمند قرار نگرفته است. با اين توضيحات مي توان گفت 
نگارگر در بيان اين لحظه از زندگي حضرت ابراهيم (ع) 
در اين نگاره، آن را تا حدودي نزديک به متن روضه الصفا 

ترسيم کرده است.

۱-۳.معجزه حضرت موسي (ع)
نسخه  اين  در  (ع)  موسي  حضرت  زندگي  داستان  دو 
قرار گرفتن  از آن ها معجزه  تصويرسازي شده که يکي 

کوه طور بالاي سر قوم بني اسرائيل است. سه سوره قرآن 
در  مي کند.  اشاره  معجزه  اين  به  اعراف)  و  نساء  (بقره، 
سوره اعراف در ارتباط با اين موضوع آمده: «و به خاطر 
بياوريد يهودان آنگاه که بر فرازشان کوه طور را مانند قطعه 
ابرها بر فراز آن ها برانگيختيم که پنداشتند بر آن ها فرو 
خواهد افتاد و امر کرديم که دستور توراتي که به شما آمد 
باقوت ايمان و عقيده محکم اخذ کنيد و آنچه در آن مذکور 
است متذکر باشيد که پرهيزگار شويد ٦ » (اعراف، ١٧١). 
همچنين، در سوره بقره بيان شده است: «و (اي بني اسرائيل) 
به خاطر بياوريد وقتي که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور 

را بر بالاي سر شما قرارداديم... ٧ »(بقره، ٦٣).
متون تفسيري شيعي اين گونه به بيان معجزه قرار گرفتن 
زماني  مي پردازند.  بني اسرائيل  قوم  بالاي سر  طور  کوه 

 تفسيرمتن قرآنيتصوير ٢عناصر تصويري
شيعي

متن روضه الصفاتفسير سني

�����آتش

 بوستان (نمادي از سرد و
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جدول ٢. تطبيق عناصر تصويري نگاره سرد و سلامت شدن آتش براي ابراهيم (ع) با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا مأخذ: همان



کتاب  خود  همراه  بازگشت.  طور  کوه  از  (ع)  موسي  که 
تورات را آورد و به طايفه خويش گفت اين کتاب آسماني 
شامل دستورهاي ديني، حلال و حرام است. دستورهايي 
که خداوند متعال به عنوان برنامه زندگي شما قرار داده و 
از آن ها خواست احکام آن را به کار ببرند. قوم يهود به 
بهانه اين که موسي (ع) وظايف و تکاليف سختي براي آن ها 
آورده است، درخواست او را نپذيرفتند و نافرماني کردند. 
ازاين رو، خداوند فرشتگاني را مأمور کرد تا قطعه عظيمي 
نافرمان  قوم  آن   بالاي سر  را  طور  کوه  يا  طور  کوه  از 
نگه دارند. انجام اين کار، باعث وحشت يهوديان شد. در اين 
هنگام، موسي (ع) به آن ها گفت اگر عهد ببنديد، به احکام 
و دستورهاي خداوند عمل نماييد و از نافرماني و تمرد 
توبه کنيد اين مجازات تمام مي شود؛ در غير اين  صورت، 
همگي هلاک و نابود خواهيد شد. قوم يهود درحالي که قطعه 
بزرگي از کوه طور را بر بالاي سر خود مي ديدند و هرلحظه 
انتظار سقوط آن را داشتند، تسليم شدند، احکام تورات را 
پذيرفتند و سجده کردند و به اين ترتيب عذاب الهي از آن ها 

رفع شد(مکارم شيرازي، ج١، ١٣٧٧: ٢٩٣-٢٩٤).
معجزه قرار گرفتن کوه طور بالاي سر قوم بني اسرائيل در 
تفاسير سني اين گونه شرح داده شده است: قوم بني اسرائيل 
طور  کوه  حق تعالي  و  نهادند  تمرد  تورات،  نزول  از  بعد 
(کوهي از کوه هاي فلسطين) بالاي سرشان نگه داشت و 
پيش رويشان آتشي افروخت و در عقب درياي زخار پديد 
بر وي درافتاده و متحير  نديدند  آمد و چون گريزگاهي 

شدند(کاشفي، ج١، ١٣٢٩: ١٩).
مي کند: «حضرت  بيان  اين طور  را  معجزه  اين  ميرخواند 
فرموده  تورات  کتابت  عنايت  و  قدرت  بيد  احديت  جلال 
امرونهي و وعده وعيد و حکم و مواعظ و نصايح و زواجر 
تمام گردانيد و حضرت موسي کليم (ع) وظايف شکرگزاري 
به تقديم رسانيده... اوامر و نواحي و احکام و مواعظ و 
عبادات که بر صفايح آن نوشته بود بر ايشان خوانده و 
به تسليم و انقياد دعوت فرمود. بني اسرائيل گفتند سمعنا 
و عصينا شنيديم اما فرمان نبريم... جبرئيل به فرمان حکم 
رباني کوهي از کوه هاي فلسطين قلع کرده موازي معسکر 
۸  بني اسرائيل بر بالاي سر ايشان بداشت. موسي (ع) روي 
بديشان آورده گفت: «که اي قوم کتاب خداوندي را قبول 
نماييد از اين بليه رهايي يابيد والا اين کوه بر شما افتد و 
جملگي هلاک شويد. ايشان امتناع نموده به هر طرف دويدن 
گرفتند و جون به هيچ گونه مخلصي نديدند به سجده افتاده 
احکام توريه را قبول کردند و بنا بر آن که در خاطرشان 
مي گذشت که هرگاه کوه از بالاي سر ايشان دور شود باز 
تمرّد نمايند به يک نيمه روي به کوه نگاه مي کردند به يک 
نصف ديگر به سجده افتادند و تضرع مي کردند... آخرالامر 
 www.gallica.bnf.fr, Persian.) «...تن به تقدير نهادند

.(1567: 211-212
تفاوتي که در بيان معجزه قرار گرفتن کوه طور بالاي سر 

قوم بني اسرائيل ميان آيات قرآن، متون تفسيري و متن 
فرمان  اجراکننده  جبرئيل،  در  دارد  وجود  روضه الصفا 
خداوند است. کاشفي همانند آيات قرآن در بيان اين معجزه 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
علي سهل بن  بقعه  ديوارنگاره هاي 

  ٥-٢١/ (استان مرکزي)  شهرآستانه 

بني اسرائيل،  قوم  سر  بالاي  بر  کوه  گرفتن  قرار  تصوير٣. 
روضه الصفا، کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ: همان.

تصوير ٤. قوم بني اسرائيل، بخشي از نگاره قرار گرفتن کوه طور 
بر بالاي سر قوم بني اسرائيل، مأخذ: همان.
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به جبرئيل اشاره نمي کند؛ درحالي که متون تفسيري شيعي 
به فرشتگان و متن روضه الصفا به حضور جبرئيل اشاره 
مي کنند. به اين ترتيب، متن روضه الصفا در بيان اين معجزه، 

بيشتر نزديک به تفاسير شيعي است.
تصوير ٣ به بيان معجزه قرار گرفتن کوه طور بر بالاي سر 
قوم بني اسرائيل مي پردازد که پس از نافرماني و سرپيچي 
قوم بني اسرائيل در پذيرش کتاب تورات و احکام آن به 
اذن خداوند کوه طور بالاي سر آن ها قرار گرفت تا توبه 
کرده و عهد ببندند. در بخش بالا و پايين تصوير، متن واقعه 
اين معجزه نوشته شده است. در بالاي تصوير، فرشته اي 
از  بال هايش  به تصوير درآمده و درحالي که  در آسمان 
پشت متن قاب را شکسته و با دستان خود قطعه اي از کوه 
را بالاي سر قوم بني اسرائيل نگه داشته است. سمت چپ 
تصوير، موسي (ع) با روبنده و شعله اي مقدس ايستاده 
و در حال نصيحت کردن قوم خود براي پذيرفتن احکام 
خداوند (تورات) است. عناصر تصويري در جدول ٣ با در 
نظر گرفتن متن قرآن، تفاسير، متن روضه الصفا و همچنين 
تطبيق  که  است  انتخاب شده  کرده،  ترسيم  نگارگر  آنچه 
عناصر تصويري با آيات قرآن، روايات و متن روضه الصفا 
ميزان تأثيرپذيري و وفادار ماندن نگارگر به اين متون را 

نشان مي دهد.
هنرمند  مي شود،  مشاهده  تصوير٣  در  که  همان طور 
قوم  بالاي سر  کوه طور  گرفتن  قرار  معجزه  ترسيم  در 
بني اسرائيل از خلاصه سازي تصويري استفاده کرده که 
به کليت داستان آسيبي وارد نشده است. اين خلاصه سازي 
را مي توان در ترسيم تعدادي کمي از پيکره ها به نشانه قوم 
با توجه به جدول  بني اسرائيل در تصوير مشاهده کرد. 
٣، ميان نگاره مورداشاره با آيات قرآن و تفسير سني در 

تفسير  در  درحالي که  دارد؛  وجود  تفاوت  فرشته  ترسيم 
شيعي، سخن از فرشتگاني است که کوه طور را بر بالاي 
سر قوم بني اسرائيل نگه داشته اند و در متن روضه الصفا 
جبرئيل به فرمان خداوند اين کار را انجام مي دهد و نگارگر 
نيز تنها يک فرشته ترسيم کرده که گويا مقصود جبرئيل 
است. همچنين در نگاره يادشده، فرشته قطعه اي از کوه 
نگه داشته  بني اسرائيل  قوم  سر  بالاي  را  (قطعه سنگي) 
بيان شده  اين طور  اعراف  سوره   ١٧١ آيه  در  درحالي که 
است: «....بر فرازشان کوه طور را مانند قطعه ابرها بر فراز 
آن ها برانگيختيم...». در اين آيه به طور صريح کوه طور 
بيان شده و در تفاسير شيعي از قطعه عظيمي از کوه طور يا 
کوه طور و در تفسير سني و متن روضه الصفا از کوه طور 
سخن گفته مي شود. همچنين نگارگر محل وقوع اين معجزه 
را در دشتي با پوشش گياهي محدود نشان داده درحالي که 
درآيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا به اين موضوع 
اشاره نشده است. در پايين تصوير سمت راست، شخصي 
چهارزانو به سمت جلو خم شده، بالا را مي نگرد و دستانش 
را جلو آورده است. او نه تنها از قاب خارج شده بلکه قسمتي 
از بدن او از بخشي که براي زمين ترسيم شده نيز بيرون 
آمده است. مطابق تفسير شيعي و متن روضه الصفا، اين 
شخص نشان دهنده افرادي است که قصد تمرد و سرکشي 
داشتند و در همان حال که سجده کرده، نگاهي به کوه بالاي 
سر مي اندازد تا هنگامي که کوه کنار رفت از حُکم و فرمان آن 
حضرت سرپيچي کنند (تصوير٤) ولي درنهايت، تمام قوم 
يهود با موسي (ع) پيمان بسته و سجده کردند. با استناد به 
آنچه بيان شد، نگارگر لحظه اي را به تصوير درآورده که 
قوم بني اسرائيل در حال پذيرش احکام خدا و عهد بستن با 
موسي (ع) هستند، به طوري که آن ها به حالت سجده نشسته 

جدول ٣. تطبيق عناصر تصويري نگاره قرار گرفتن کوه بر بالاي سر قوم بني اسرائيل با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا، مأخذ: همان
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و دستان خود را در حالتي نگه داشته اند که گويي در حال 
نگارگر  اين توصيفات،  با  با موسي هستند.  پيمان بستن 
در بيان تصويري معجزه قرار گرفتن کوه طور بالاي سر 
بني اسرائيل بسيار نزديک به متون تفسيري شيعي و متن 
روضه الصفا عمل کرده است. به عبارت ديگر، با توجه به 
متن روضه الصفا نگارگر به روايت متن کتاب که برگرفته از 

متون تفسيري شيعي است وفادار مانده.

۱-۴.معجزه حضرت عيسي (ع)
نسخه  اين  در  (ع)  عيسي  حضرت  زندگي  داستان  سه 
ترسيم شده است که دو تصوير آن، معجزه مائده آسماني 
و زنده کردن مردگان آن حضرت را نشان مي دهد. يکي از 
معجزات حضرت عيسي (ع) که در قرآن از آن يادشده، زنده 
کردن مردگان است. آيات قرآن به بيان جزئيات اين ماجرا 
نپرداخته است. زنده کردن مُردگان نيز همچون دميدن روح 
در پرنده گِلي، معجزه مسيح بود. «...وَ اُحِي الَمَوتَي باِذِنِ 
کنم»(آل عمران،  زنده  خدا  امر  به  را  مُردگان  «...و  االلهِ...»؛ 
به صورت  آيه «مُردگان»  اين  اين که در  به  با توجه   .(٤٩
جمع آمده، بنابراين حضرت عيسي (ع) بارها اين معجزه را 
به اذن و اراده خدا انجام داده است(طباطبائي، ج٣، ١٣٨٤: 
٣١٢). معجزه زنده کردن مُردگان در آيه ۱۱۰ سوره مائده 

نيز اشاره شده است.
(ع) روايت شده  امام صادق  از  تفسيري شيعي  در متون 
راهي  از  همراهانش  از  نفر  سه  با  عيسي  روزي  است: 
مي گذشتند که سه قطعه شمش طلا ديدند. آن حضرت به 
همراهان خود گفت: اين طلا عده اي را خواهد کُشت. آن سه 
نفر، بي توجه به سخن آن حضرت و هر يک به بهانه اي از 
عيسي جدا شدند و در مکاني يکديگر را ديدند تا طلاها را 
ميان خود قسمت کنند. يکي از آنان به شهر رفت تا غذايي 
تهيه کند. او در غذايي که فراهم کرده بود زهر ريخت تا آن 
دو نفر را بُکشد. از طرفي، آن دو نفر نيز تصميم گرفتند تا 
هنگامي که نفر سوم از شهر برگشت او را بُکشند و طلاها 
را ميان خود تقسيم کنند. نفر سوم که از شهر برگشت، 
دوستانش او را کُشتند. سپس مشغول خوردن غذا شدند 
و به اين ترتيب غذاي زهرآلود آنان را نيز کُشت. حضرت 
عيسي (ع) بر سر جنازه آن ها حاضر شد و به اذن خدا 
آنان را زنده کرد تا بدانند که سخن عيسي بر حق بوده 
است(جزايري، ۱۳۹۲: ۵۸۷). در کتاب مواهب عليه يا تفسير 
حسيني نيز مانند قرآن از اين معجزه ياد مي کند: به فرمان 

خدا مردگان را زنده مي کنم(کاشفي، ج۱، ۱۳۲۹: ۱۴۸).
نگاره ۵ در کتب و ساير منابع به عنوان معجزه شفاي نابينايان 
و مبتلايان به پيسي توسط حضرت عيسي (ع) معرفي شده، 
درحالي که داستان اين نگاره با توجه به متن اصلي کتاب 
به شرح زير است: «آورده اند که روزي حضرت عيسي 
عليه السلام با حواريون و سه کس ديگر غير از حواريون 
به راهي مي رفتند که ناگاه چشم ايشان بر دو خشت زر 

افتاد و رفيقان به تصرف آن ميل نمودند حضرت عيسي 
عليه السلام فرمود که زنهار از آن ها درگذريد و به آن ميل 
مکنيد و حاضر باشيد که اين دو خشت موجب هلاک شما 
سه کس نگردد و چون حضرت عيسي (ع) درگذشت همان 
سه کس بر سر دو خشت آمدند و گفتند که اين دو خشت را 
سه قسم مي کنيم و هرکدام حصه ٩ خود برمي داريم گفتند 
تا قسمت کردن يک کدام به بازار رويم و طعامي بياوريم 
و از آن سه شخص يکي به بازار رفت تا طعام بياورد و 
دو شخص ديگر باهم قراردادند که چون رفيق از سوق 
مراجعت نمايد او را بُکشند تا بي رنجي هرکدام يک خشت 
تصرف نمايند و قسمت صحيح باشد و آن شخص که به 
طعام رفت با خود انديشيد که چرا نوعي نسازم که هر دو 
خشت از من باشد پاره ي زهر خريده بعضي از طعام را به 
زهر آلوده ساخت تا رفيقان وي طعام مسموم را خورده 
و رخت بربندند و هر دو خشت را جهت وي بگذارند. چون 
آرنده ي طعام آمد رفيقان به اتفاق يکديگر او را کُشتند و 
از  هنوز  شدند  مشغول  خوردي  طعام  او  فوت  متعاقب 
طعام دست باز پس نکشيده بودند که ايشان نيز رخت به 
عالم آخرت کشيدند و چون حضرت عيسي عليه السلام از 
مقاصد معاودت نموده و آن اسيران تقدير را بدان سان ديد 
www.gallica.) «...الدُّنيا باِربابهَِا فرمود که هکَذا تَصنَعُ 
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به اين ترتيب، با استناد به متن اصلي روضه الصفا و روايت 
امام صادق (ع)، تصوير ۵ معجزه شفاي نابينايان و مبتلايان 
به پيسي توسط حضرت عيسي (ع) را نشان نمي دهد و 
بر  مبني  از معجزه  نگاره نشانه اي  اين  بر آن، در  علاوه 
نمي شود.  ديده  پيسي  مبتلابه  بيماران  و  نابينايان  شفاي 
تصوير ۵ معجزه زنده کردن مردگان توسط آن حضرت را 
بازگو مي کند. البته نگارگر لحظه زنده شدن آن سه نفر را 
ترسيم نکرده، گويا او تنها در پي نشان دادن عبرت و پيامي 
براي بينندگان اين اثر را در ذهن داشته است. با توجه به 
آنچه بيان شد، ميرخواند در توصيف اين موضوع بسيار 
نزديک به تفسير شيعي عمل کرده و متن روضه الصفا و 

تفسير شيعي تنها در تعداد قطعه هاي طلا تفاوت دارند. 
(ع)  عيسي  حضرت  مي بينيم  تصوير٥  در  که  همان طور 
روبنده، شعله مقدس و شالي بر گردن دارد. بخش بالا و 
پايين تصوير حاوي متني از روضه الصفا و آيه قرآن است 
که به معجزه حضرت عيسي (ع) اشاره مي کند. همان طور 
که پيش تر بيان شد و در متن روضه الصفا نيز آمده، سه 
مَرد به دليل تصاحب خشت طلا باعث مرگ يکديگر شدند 
و حضرت عيسي نيز به آنان گفته بود که از آن دو خشت 
طلا بگذرند، در غير اين صورت موجب هلاک آنان خواهد 
شد. پشت درخت جسد مردي که سر از تنش جداشده، قرار 
دارد. همچنين دو نفر ديگر که يکي روي زمين دراز کشيده 
و ديگري در کنار درختي چمباتمه زده است. هردوي آن ها 
روي  را  دست شان  خورده اند،  آنچه  مسموميت  دليل  به 

در  معناشناختي  تاريخي،   پژوهشي 
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شکم شان گذاشته اند. عناصر تصويري در جدول ٤ با در 
نظر گرفتن متن قرآن، تفاسير، متن روضه الصفا و همچنين 
تطبيق  که  است  انتخاب شده  کرده،  ترسيم  نگارگر  آنچه 

عناصر تصويري با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا 
ميزان تأثيرپذيري نگارگر به اين متون را نشان مي دهد.

با توجه به جدول ۴، آيات قرآن و تفسير سني تنها به ذکر 
معجزه زنده کردن مردگان توسط حضرت عيسي (ع) بسنده 
کرده اند و روايات شيعي به بيان اين موضوع مي پردازد. 
ميان تفسير شيعي و متن روضه الصفا شباهت هاي بسياري 
وجود دارد و تفاوت ميان اين دو متن در تعداد خشت طلا 
است و هنرمند در ترسيم تعداد خشت هاي طلا همانند متن 
روضه الصفا (دو قطعه طلا) عمل کرده است(تصوير ۶). 
علاوه بر اين، در متن روايت شيعي به سه تن از حواريون 
اشاره شده درحالي که در متن روضه الصفا تعداد حواريون 
بيان نشده و نگارگر، پشت سر عيسي (ع) تصوير سه تن 
از  يکي  که  کرده  ترسيم  را  (حواريون)  عيسي  ياران  از 
آن ها انگشت به دهان نگه داشته است. در متن روضه الصفا 
بيان شده که يکي از آن سه شخص براي خريدن غذا (طعام) 
به بازار رفت؛ ولي در مورد محتواي آن سخني نقل نشده 
است. مي توان در کنار جسد مردي که سرش بريده شده، 
تصوير دو خشت طلا و ظرف انار را مشاهده کرد و اگر 
مقصود از طعام، هر آنچه خوردني است در اين صورت 
نگارگر براي نشان دادن طعام، ظرف انار را ترسيم کرده 
است. علاوه بر اين، در تفسير شيعي و متن روضه الصفا 
محل وقوع اين معجزه را مکاني و يا راهي بيان مي کند که 
حضرت عيسي و همراهانش ازآنجا مي گذشتند و نگارگر 
درختي  و  چشمه  گياهي،  پوشش  با  دشتي  را  مکان  آن 
بزرگ به تصوير درآورده است. به اين ترتيب، با توجه به 
متن روضه الصفا و عناصر تصويري ترسيم شده مانند دو 
خشت طلا و جسد سه مرد، مي توان گفت بين تصوير با 
ارتباط وجود دارد. درواقع نگارگر در  متن روضه الصفا 
و  کرده  عمل  روضه الصفا  متن  مطابق  معجزه  اين  بيان 

بسيار به روايت شيعي نيز پايبند بوده است.

١-٥-مائده آسماني
بيان  اين طور  را  حواريون  آسماني  مائده  ماجراي  قرآن 
مي کند: «يادآور هنگامي که حواريون گفتند: اي عيسي بن 
مريم، آيا پروردگارت مي تواند براي ما از آسمان مائده اي 
حضرت  و   (١١٢ (مائده،   «  ١٠ کند)؟...  (نازل  بفرستد 
نمود:  درخواست  آسماني  مائده  متعال  خداي  از  عيسي 
«عيسي بن مريم (از خدا درخواست کرد) گفت: خداوندا، اي 
پروردگار تو بر ما از آسمان مائده اي بفرست. تا اين روز 
براي ما و کساني که پس از ما آيند روز عيد مبارکي گردد 
و آيت و حجّتي از جانب تو براي ما باشد که تو بر عالميان 

بهترين روزي دهندگاني ١١ »(مائده، ١١٤).
در تفاسير شيعي آمده حواريون (ياران نزديک حضرت 
عيسي) براي رسيدن به اطمينان قلبي و افزايش ايمان شان 
و همچنين دليل عيني براي صدق نبوت حضرت عيسي (ع)، 
اين گونه  آن  جزئيات  و  کردند  آسماني  مائده  درخواست 

تصوير٥. زنده کردن مردگان، روضه الصفا، صفوي، کتابخانه 
ملي فرانسه، مأخذ: همان.

تصوير ٦. خشت هاي طلا، بخشي از نگاره زنده کردن مردگان، 
مأخذ: همان.
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شرح داده شده است: ابري بر روي سفره سرخ پديد آمد 
و نزد عيسي فرود آمد. روي سفره، پنج قرص نان بود. 
روي يکي زيتون، روي يکي خرما، روي يکي انار و روي 
نزديک سر ماهي  بود.  بدون استخوان  بريان  يکي ماهي 
سرکه، نمکدان و تره به جز سير و کندنا قرار داشت. برخي 
تعداد نان ها را دوازده قرص و برخي يک قرص نان بيان 
کرده اند(نيشابوري، ١٣٨٢: ٣٨١). امام باقر (ع) در روايتي، 
نان و چند ماهي  را چند قرص  مائده آسماني  محتويات 

معرفي مي کند(مکارم شيرازي، ج٥، ١٣٧٧: ١٣٠).
کاشفي در تفسير آيات ١١٢ تا ١١٤ سوره مائده مي نويسد: 
حواريون از حضرت عيسي (ع) خواستند تا خداوند براي 
آن ها خواني (مائده، خواني را گويند که بر آن طعام باشد) 
(ع) در وقت طلب  از آسمان فرو فرستد. عيسي  آراسته 
مائده به پروردگار گفت: بر ما مائده (خواني) از آسمان فرو 
فرست. وقت نزول آن بر اهل زمان ما و آيندگان، عيدي 
باشد. حق تعالي دو قطعه ابر فرستاد که سفره سرخ در 
ميان شان بود تا به زمين رسيد. سفره پيش حواريون افتاد؛ 
زماني که عيسي (ع) دستمال از سر سفره برداشت خواني 
پديد آمد. روي سفره ماهي بريان بود که پوست و خار 
نداشت و روغن از آن مي چکيد. نزديک سر ماهي نمک و 
نزديک دُم آن، سرکه و در اطراف آن انواع ترها مگر کندنا 
قرار داشت. پنج گرده نان، بر روي يکي زيتون، روي دومي 
عسل، روسي سومي روغن، روي چهارمي پنير و روي 
پنجمي قديد معين شده بود. شمعون از آن حضرت پرسيد: 

اين طعام دنياست يا طعام آخرت؟ ايشان فرمودند: طعامي 
است که خداوند به قدرت خود ايجاد کرده است. حواريون 
به عيسي (ع) گفتند: اگر در اين آيت، آيتي ديگر به ما نشان 
دهي، باعث يقين بيشتر ما خواهد شد. آن حضرت به ماهي 
به  ماهي  خداوند،  به فرمان  و  زنده شو  که  فرمود  بريان 
جنبش درآمد. سپس فرمودند به حالت اول شو و ماهي، 

همان ماهي بريان شد(کاشفي، ج١، ١٣٢٩: ٣٦١- ٣٦٢).
تفاسير (شيعي و  به متن  اين معجزه  بيان  ميرخواند در 
سني) استناد مي کند و مي نويسد: «... حواريون از زبان قوم 
گفتند که قدرت خداوندي را منکر نيستيم ليکن مي خواهيم 
که از آن مائده بخوريم تا قلوب ما مطمئن گردد و يقين 
ما بر صدق قول تو زياده شود... چون عيسي عليه السلام 
را  تو  من مسئول  که  الهي رسيد  فارغ شد وحي  دعا  از 
مبذول داشته مائده مي فرستم... آنگاه به دعاي عيسي مائده 
از آسمان متوجه زمين گشت که بر فوق و تحت آن دو 
قطعه بود از سحاب و به تدريج فرود آمده در پيش مسيح 
عليه السلام قرار گرفت و از طيب رايحه ي آن دماغ ها خوش 
شد و عيسي با حواريون سر به سجده نهادند... سرپوش 
مائده را برگرفت و خلقي مايل به نظاره گشته خواني از 
زر سرخ ديدند چهل گز و چهارپايه داشت و بر زبر آن 
سفره ي سرخ مشاهده کردند که... بران سفره ماهي بود 
بريان که خار و فلوس نداشت و روغن از آن ماهي سيلان 
مي کرد و در حوالي آن انواع بقول۱۲  ديدند الا سير و کندنا 
و قدري سرکه نزديک سر ماهي و مقداري نمک قريب به 

جدول ٤. تطبيق عناصر تصويري نگاره زنده کردن مردگان توسط عيسي (ع) با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا، مأخذ: همان

 تفسيرمتن قرآنينگاره ٤عناصر تصويري
شيعي

 تفسير
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دُم آن نهاده بودند و در اطراف ماهي پنج گَرد نان بود و 
قدري زيتون و پنج انار و پنج خرما بر هر گَرد نان موضوع 
بود شمعون گفت يا روح االله اين از طعام بهشت است يا از 
طعام دنيا، عيسي فرمود از هيچ کدام نيست بلکه از آسمان 
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آيات قرآن در مورد محتويات مائده آسماني و جزئيات اين 
رويداد سخني نگفته است. متن روضه الصفا بسيار نزديک 
به تفاسير شيعي و سني نگاشته شده و تنها در دو مورد با 
متن روضه الصفا تفاوت دارد. يکي در سفره آسماني است 
که در تفسير کاشفي اين سفره پيش حواريون قرار مي گيرد 
شيعي،  تفسير  همانند  روضه الصفا  متن  در  درحالي که 

تصوير ٧. مائده آسماني، روضه الصفا، صفوي، کتابخانه ملي 
فرانسه، مأخذ: همان.

مائده  نگاره  از  بخشي  آسماني،  مائده  محتويات   .٨ تصوير 
آسماني، مأخذ: همان
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جدول ٥. تطبيق عناصر تصويري نگاره مائده آسماني با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا، مأخذ: همان



محتوا  در  ديگري  و  مي گيرد  جا  عيسي  مقابل  در  سفره 
قرارگرفته روي پنج قرص نان است که در اين مورد نيز 

متن روضه الصفا مانند تفسير شيعي نگاشته شده است.
از اين معجزه در نقاشي ايراني تنها يک نگاره يافت شده 
که در نسخه روضه الصفا به تصوير درآمده است. در بالا 
و پايين تصوير ٧، متني از روضه الصفا نوشته شده است. 
نگارگر، حضرت عيسي (ع) را در ميان پيروانش ترسيم 
کرده است. آن ها از عيسي نشانه اي براي راستي دعوتش 
مي طلبند و از او مي خواهند که خداوند از آسمان، سفره اي 

از خوردني ها براي آن ها بفرستد و گمان مي کنند که آن 
حضرت قادر به انجام چنين کاري نيست. در چهره بعضي 
مشاهده  تعجب  حالت  آسماني،  مائده  ديدن  با  آن ها  از 
جواني  راست،  تصوير سمت  پاييني  گوشه  در  مي شود. 
نشسته و به نظر مي رسد از سرانجام کار هراسان است؛ 
زيرا عيسي (ع) به آنان هشدار داده که هر کس پس از نازل 
شدن سفره ناسپاسي کند، خداوند عذابي سخت نصيبش 
(ع)  خواهد کرد. همچنين، شخصي که پشت سر عيسي 
نشسته، نگران است که آن حضرت از اجابت خواست هاي 

متن روضه الصفاتفسير سنيتفسير شيعيآيات قرآننگارهپيامبران اولوالعزم

طوفان نوححضرت نوح (ع)

نگاره در موارد جفت 
بودن حيوانات، غرق 
شدن کافران و امواج 
بزرگ با آيات قرآن 
تفاوت دارد و منطبق 
با آيات قرآن نيست.

نگاره در موارد جفت بودن 
حيوانات، غرق شدن کافران 

و امواج بزرگ با تفسير شيعي 
تفاوت دارد و منطبق با تفسير 

شيعي نيست.

نگاره در موارد جفت بودن 
حيوانات، غرق شدن کافران 
و امواج بزرگ با تفسير سني 
تفاوت دارد و منطبق با تفسير 

سني نيست.

نگاره در موارد جفت بودن حيوانات 
با متن روضه الصفا تفاوت دارد و 
منطبق با متن روضه الصفا نيست.

حضرت ابراهيم (ع)

سرد و 
سلامت 
شدن 

آتش براي 
حضرت 
ابراهيم

قرآن به جزئيات واقعه 
نمي پردازد.

نگاره به لحظه انداختن ابراهيم 
(ع) به آتش اشاره دارد. 

بوستان شدن آتش، ساخت 
جايگاه نمرود و تخت و لباس 

بهشتي مربوط به بعد از به 
آتش افتادن ابراهيم است، 

ازاين رو موردتوجه هنرمند قرار 
نگرفته است. نگاره در مورد 
محيط واقعه و در قيدوبند 

بودن ابراهيم با تفسير شيعي 
تفاوت دارد.

نگاره به انداختن ابراهيم (ع) به 
آتش اشاره دارد. بوستان شدن 
آتش و تخت و لباس بهشتي 

مربوط به بعد از به آتش 
افتادن ابراهيم است، ازاين رو 
موردتوجه هنرمند قرار نگرفته 
است. همچنين در مورد شيطان 
و در قيدوبند بودن ابراهيم با 

تفسير سني تفاوت دارد. 

نگاره به انداختن ابراهيم (ع) به 
آتش اشاره دارد. بوستان شدن آتش 
و تخت ابراهيم مربوط به بعد از به 
آتش افتادن ابراهيم است، ازاين رو 
موردتوجه هنرمند قرار نگرفته است. 
نگاره تنها در مورد در قيدوبند بودن 

ابراهيم با متن روضه الصفا تفاوت 
دارد. نگاره تا حدودي نزديک به 

روضه الصفا است.

حضرت موسي (ع)

قرار گرفتن 
کوه طور 

بالاي 
سر قوم 

بني اسرائيل

آيات قرآن در بيان 
اين معجزه به جبرئيل 

اشاره نمي کند و 
نگاره با آيات قرآن 
تفاوت هاي موردي 

دارد.

تفسيري شيعي به حضور 
فرشتگان اشاره دارد و هنرمند 
تنها يک فرشته را ترسيم کرده 
است. نگاره بسيار نزديک به 

تفسير شيعي است.

تفسير سني در بيان اين معجزه 
به جبرئيل اشاره نمي کند و 

نگاره با تفسير سني تفاوت هاي 
موردي دارد.

متن روضه الصفا به قرار گرفتن کوه 
اشاره مي کند درحالي که در نگاره 
قطعه اي از کوه ديده مي شود. نگاره 
بسيار نزديک به متن روضه الصفا 

است.

حضرت عيسي (ع)

زنده کردن 
مردگان

قرآن به جزئيات واقعه 
نمي پردازد.

نگاره در تعداد قطعه هاي طلا 
با تفسير شيعي تفاوت دارد و 
بسيار نزديک به تفسير شيعي 

است.

تفسير سني به جزئيات واقعه 
نمي پردازد.

نگاره با متن روضه الصفا منطبق 
است.

مائده 
آسماني

قرآن به جزئيات واقعه 
نمي پردازد.

نگاره در موارد محتويات 
مائده، محيط واقعه، دو قطعه 
ابر و حضور شمعون با تفسير 
شيعي تفاوت دارد. منطبق با 

تفسير شيعي نيست.

نگاره در موارد محتويات 
مائده، محيط واقعه و دو قطعه 
ابر با تفسير سني تفاوت دارد. 

منطبق با تفسير سني نيست.

نگاره در موارد محتويات مائده، 
محيط واقعه و دو قطعه ابر با متن 
روضه الصفا تفاوت دارد. منطبق با 

متن روضه الصفا نيست.

جدول٦. تطبيق نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا، مأخذ: همان



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۲۱

فصلنامة علمي نگره

و  مقدس  هاله  با  (ع)  ماند. چهره عيسي  عاجز  پيروانش 
روبنده پوشانده شده است(عکاشه، ١٣٨٠: ١٣١). او با رداي 
نبوت به همراه حواريون در کنار سفره اي از خوراکي هاي 
آسماني نشسته و ظرف بزرگي از انار، ماهي و نان روي 
سفره ديده مي شود. عناصر تصويري در جدول ٥ با در 
نظر گرفتن متن قرآن، تفاسير، متن روضه الصفا و همچنين 
آنچه نگارگر ترسيم کرده، انتخاب شده که تطبيق عناصر 
تصويري با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا ميزان 
تأثيرپذيري و وفادار ماندن نگارگر به اين متون را نشان 

مي دهد.
با مقايسه موارد گفته شده با عناصر تصويري تصوير ٥، 
تنها  هنرمند  ميرخواند،  تاريخ  نگاره  در  که  ديد  مي توان 
کرده  ترسيم  را  عيسي  حضرت  حواريون  از  تن  شش 
درحالي که مائده آسماني توسط دوازده تن از حواريون آن 
حضرت درخواست شده بود. همچنين با توجه به جدول ٥، 
باوجودآنکه در مورد محتويات مائده آسماني در تفاسير 
و متن روضه الصفا به آن اشاره شده ولي محتويات آن ها، 
تفاوت هايي باهم دارند و اين تفاوت را مي توان در تصوير 
٧ نيز مشاهده کرد. درواقع، در مقابل آن ها سفره اي روي 
چمن پهن شده که تصوير ٦ بشقاب، يک ظرف بزرگ، يک 
 .(٨ مي شود(تصوير  ديده  انار   ٣ و  نان   ٦ بزرگ،  ماهي 
تفاسير (شيعي و سني) و  در  آنچه  درحالي که برخلاف 
متن روضه الصفا آمده، تصويري از زيتون، خرما، نمک، 
سرکه و غيره وجود ندارد. در تفاسير و متن روضه الصفا 
بيان شده خداوند سفره سرخي در ميان دو قطعه ابر از 
آسمان به زمين فرستاد که در نگاره مذکور تنها سفره اي به 
رنگ اخرايي نزد حواريون و باکمي فاصله از عيسي روي 
زمين پهن شده است. به اين موضوع درآيات قرآن اشاره اي 
نشده است. علاوه بر اين، نگارگر دشتي با پوشش گياهي و 
درختچه به همراه صخره اي در پس زمينه را به عنوان محل 
وقوع معجزه ترسيم کرده، درحالي که در متن قرآن، تفاسير 
و متن روضه الصفا به اين موضوع اشاره اي نشده است. 
شخصي که روبه روي عيسي (ع) نشسته، احتمالاً شمعون 
است که با آن حضرت سخن مي گويد. با توجه به متن تفسير 
کاشفي و متن روضه الصفا، شمعون از عيسي (ع) مي پرسد: 
اين طعام بهشت است يا طعام دنيا؟ و عيسي (ع) در پاسخ، 
آن را غذاي آسماني معرفي مي کند ١٣. به اين ترتيب هنرمند، 
نگاره معجزه مائده آسماني را به اختصار ترسيم کرده و با 
توجه به اين که آيات قرآن به جزئيات اين واقعه نپرداخته و 
با در نظر گرفتن آنچه در تفاسير (شيعي و سني) و متن 
روضه الصفا آمده، بازهم تفاوت هاي موردي ميان نگاره 
مائده  محتويات  مانند  ميرخواند  تاريخ  متن  و  تفاسير  با 

آسماني، دو قطعه ابر و سفره سرخ مشاهده مي شود.
اعجاز  بيان  جهت  به  روضه الصفا  متن  در  ميرخواند 
پيامبران اولوالعزم از آيات قرآن و تفاسير (شيعي و سني) 
بهره برده و داستان اعجاز پيامبران اولوالعزم را به تفضيل 

بيان مي کند. ازاين رو، با توجه به آنچه گفته شد وضعيت و 
جايگاه معاني نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم در جلد 
اول نسخه روضه الصفا محفوظ در کتابخانه ملي فرانسه بر 
اساس آيات قرآن، متون تفسيري و متن روضه الصفا در 

جدول ٦ ارائه شده است.
با توجه به جدول ٦ و با مقايسه جزئيات نگاره با متون 
قرآن،  (آيات  متون  با  نگاره  هر  وضعيت  موردبررسي، 
نگاره  مي شود  مشخص  روضه الصفا)  متن  و  تفاسير 
روضه الصفا  متن  و  تفاسير  قرآن،  آيات  با  نوح  طوفان 
تفاوت دارد و باوجود آن که ميرخواند در پرداختن به واقعه 
طوفان نوح (متن کتاب) به تفاسير استناد کرده ولي نگارگر 
توجهي به موارد جفت بودن حيوانات، غرق شدن کافران 
بازتاب   نگاره  درواقع،  است.  نداده  نشان  بزرگ  امواج  و 
و  تفاسير  قرآن،  درآيات  که  واقعه  اين  جزئيات شاخص 
متن روضه الصفا بيان شده، نيست. نگاره سرد و سلامت 
شدن آتش براي ابراهيم (ع) با تفاسير تفاوت هايي دارد و 
بسيار نزديک به متن روضه الصفا به تصوير درآمده است 
درحالي که ميرخواند متن روضه الصفا را در بيان معجزه 
ابراهيم، نزديک به تفاسير نگاشته است. نگاره قرار گرفتن 
کوه طور بالاي سر قوم بني اسرائيل بسيار نزديک به تفسير 
شيعي و متن روضه الصفا ترسيم شده است. درواقع، همانند 
متن روضه الصفا که درباره معجزه موسي (ع) بيان شده، 
نگارگر به روايت متن کتاب که برگرفته از متون تفسيري 
مردگان  کردن  زنده  نگاره  مانده.  وفادار  است  شيعي 
منطبق بر متن روضه الصفا ترسيم شده است. البته نگاره 
يادشده بسيار به روايت شيعي نيز پايبند است. همان گونه 
که ميرخواند در توصيف معجزه زنده کردن مردگان بسيار 
نزديک به تفسير شيعي عمل کرده است. نگاره مائده آسماني 
منطبق بر آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا ترسيم نشده 
است و با توجه به اين که ميرخواند در متن کتاب و در بيان 
اين موضوع از تفاسير بهره گرفته و نزديک به آن ها نگاشته 
شده ولي نگاره در بيان تصويري اين موضوع، تفاوت هايي با 
تفاسير و متن روضه الصفا دارد. با توجه به آنچه بيان شد، 
نگاره زنده کردن مردگان بيشترين ميزان انطباق را با متن 
روضه الصفا دارد و به تفسير شيعي بسيار نزديک است. 
به اين ترتيب، ميرخواند در بيان اعجاز پيامبران اولوالعزم گاهي 
از آيات قرآن (نسخه هاي قرآن) و گاهي از تفاسير قرآن در 
عصر خود بهره گرفته است. درواقع، با آن که ميرخواند که اهل 
سنت بود در بيان موضوع اعجاز از تفاسير (شيعي و سني) 
به ويژه تفسير شيعي استفاده کرده و آن ها را در متن خود 
انعکاس داده و هنرمند در ترسيم اعجاز پيامبران اولوالعزم در 
کتاب روضه الصفا نيز بيشتر به متن روضه الصفا و تفسير 
شيعي وفادار بوده است. در اغلب نگاره هاي موردبررسي، 
نويسنده و هنرمند نگارگر به تفکرات شيعي نزديک تر بوده اند. 
شايد اين موضوع به نوعي علاقه و گرايش ميرخواند به تفکرات 
شيعي در مورد اعجاز پيامبران اولوالعزم را نشان مي دهد.



نتيجه
با بررسي نگاره هاي اعجاز پيامبران اولوالعزم در اين نسخه، مشخص شد اين نگاره ها در تطبيق 
متن و تصوير با آيات قرآن و تفاسير شباهت ها و تفاوت هايي دارند. ميرخواند در بيان معجزات 
پيامبران اولوالعزم (متن روضه الصفا) نزديک به متون تفسيري عمل کرده و نگارگران اين نسخه 
در بيان روايت برخي نگاره هاي موردمطالعه، گاه مانند متن قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا و گاه 
با تفاوت هايي آن را به تصوير درآورده اند. آن ها براي نشان دادن اين شباهت ها در آثار خود از 
عناصري استفاده کرده اند که در قرآن، متون تفسيري يا متن روضه الصفا به آن اشاره شده است. به 
دليل اين که متن اين نسخه در بيان اعجاز پيامبر اولوالعزم بسيار نزديک به تفاسير (شيعي و سني) 
به ويژه تفسير شيعي است، ازاين رو، نگارگران نسخه روضه الصفا با اندکي تفاوت توانسته اند با 
استفاده از تفاسير و مضامين قرآني، اعجاز پيامبران را نشان دهند؛ به طوري که نگاره طوفان نوح با 
آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا تفاوت دارد درحالي که ميرخواند در پرداختن به واقعه طوفان 
نوح (متن کتاب) به تفاسير استناد کرده است. نگاره سرد و سلامت شدن آتش براي ابراهيم (ع) 
بسيار نزديک به متن روضه الصفا تصويرگري شده است درحالي که متن روضه الصفا در بيان اين 
معجزه نزديک به تفاسير نگاشته شده است. نگاره قرار گرفتن کوه طور بالاي سر قوم بني اسرائيل 
بسيار نزديک به تفسير شيعي و متن روضه الصفا ترسيم شده و متن روضه الصفا درباره اين معجزه 
نيز به متون تفسيري شيعي وفادار بوده است. نگاره زنده کردن مردگان منطبق بر متن روضه الصفا 
و بسيار نزديک به تفسير شيعي به تصوير درآمده و ميرخواند متن روضه الصفا را در بيان اين 
اين  بيان تصويري  در  مائده آسماني  نگاره  است.  نگاشته  تفسير شيعي  به  نزديک  بسيار  واقعه، 
معجزه، با آيات قرآن، تفاسير و متن روضه الصفا تفاوت دارد. درحالي که ميرخواند در توصيف 
معجزه مائده آسماني از تفاسير بهره گرفته و نزديک به آن ها نوشته شده است. در ميان نگاره هاي 
اعجاز پيامبران اولوالعزم، نگاره زنده کردن مردگان بيشترين ميزان انطباق را با متن روضه الصفا 

دارد و متن آن بسيار به روايت شيعي پايبند بوده است.
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One of the illustrated historical manuscripts is the book «Rouzah al-Safa fi¬ Sirat al-Anbiya wa¬al-
Muluk wa al-Khilafa». This manuscript contains the history of the world, which was written in Herat 
by Mirkhand and is in the National Museum of France maintained under the number Persian. 1567. 
This manuscript was written during the Timurid period and illustrated during the Safavid period. Many 
consider Rouzah al-Safa as an authentic historical source and parallel to Tabari,s history. This book is a 
historical book in the field of the history of prophets, caliphs and kings, which has received less attention 
in the field of art than other historical books. Part of the text of this book is dedicated to the story of 
the miracle of Ulu-l-Azm prophets. Therefore, five paintings on the subject of the miracles of Ulu-l-
Azm prophets are depicted in this manuscript. The purpose of this research is to identify the degree of 
conformity of the paintings of the miracles of Ulu-l-Azm Prophets and the text of the Rouzah al-Safa 
manuscripts with the narrations of the Qur,an and explanatory texts in order to determine to what extent 
these painters have remained faithful to the original source of the Qur,an. The main question of the 
current research is: to what extent do the text and pictures of the miracles of Ulu-l-Azm Prophets in 
Rouzah al-Safa correspond with the Qur,anic narrations and interpretations? This research looks for 
their image and content characteristics by descriptive, comparative and analytical method. The study 
samples and data collection method of this research were done using internet and library sources. From 
the results of this study, it can be seen that the main source of writing the book of Rouzah al-Safa is a 
book with historical, religious and Qur,anic themes. Nevertheless, there are differences and similarities 
between the narration of the text and the image of this book and the narration of the miracles of Ulu-
l-Azm Prophets in the (Shia and Sunni) interpretations and verses of the Qur,an. By matching and 
comparing the details of the picture with the examined texts, the status of each picture with the texts 
(Qur,an’s verses, interpretations and the text of Rouzah al-Safa) is determined: the picture of Noah,s 

*This paper is 
extracted from the 
first author,s thesis 
titled «Illustration of 
Miracle of Ulu-l-Azm 
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of Persian Painting» 
which is conducted 
at Tabriz Islamic Art 
University under the 
supervision of the 
second and the third 
authors.
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storm is different from the verses of the Qur,an, interpretations and the text of Rouzah al-Safa. Although 
Mirkhand cited interpretations in dealing with the event of Noah,s storm (the text of the book), the artist 
did not pay attention to the cases of animals being paired, the drowning of unbelievers, and big waves. 
In fact, the image does not reflect the key details of this event that are stated in the verses of the Qur,an, 
interpretations and the text of Rouzah al-Safa. The depiction of the coldness and healing of the fire for 
Ibrahim has differences with the interpretations and is depicted very close to the text of Rouzah al-Safa; 
Meanwhile, Mirkhand has written the text of Rouzah al-Safa in explaining the miracle of Ibrahim, close 
to the interpretations. The picture of the mountain being placed above the heads of the people of Israel 
is drawn very close to the Shia interpretation and the text of Rouzah al-Safa. In fact, like the text of 
Rouzah al-Safa, which is about the miracle of Moses, the painter has remained faithful to the narration 
of the text of the book, which is taken from the Shia commentary texts. The image of resurrecting the 
dead has been drawn according to the text of Rouzah al-Safa. Of course, this painting has adhered to 
the Shia narrative to a large extent. As in describing the miracle of resurrecting the dead, Mirkhand has 
acted very close to the Shia interpretation. The image of heavenly victuals is not drawn in accordance 
with the verses of the Qur,an, the interpretations and the text of Rouzah al-Safa, and considering that 
Mirkhand has used interpretations in the text of the book and in expressing this issue. However, the 
illustration has differences in the visual representation of this issue with the interpretations and text of 
Rouzah al-Safa. Though Mirkhand was a Sunni, he has used (Shia and Sunni) interpretations, especially 
Shia interpretation, and the artist has remained more faithful to the text of Rouzah al-Safa and the Shia 
interpretation in depicting the miracles of Ulu-l-Azm Prophets in the book Rouzah al-Safa. In most of 
the examined pictures, the author and artist were closer to Shia thoughts. In addition, the illustrations in 
this manuscript are illustrated and referred to as the miracle of the healing of the blind and sick by Jesus, 
while according to what will be said in this research, this painting is related to the miracle of resurrecting 
the dead by Jesus, which has the highest degree of conformity with the text of Rouzah al-Safa and is 
very close to the Shia interpretation.
Keywords: Rouzah al-Safa, Mirkhand, Qur,an, Miracle of Ulu-l-Azm Prophets, Safavid Period, 
Persian Painting
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